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  گراي تاریخ روشنفکري ایران بر توسعه سیاسی ارزیابی تاثیر جریان بومی
  
 

  ***/ شادي مکی2**االله سیناپور  حیذب/ 1*الدین هرسنیصلاح دکتر              
 
  

  چکیده
ي هـا  در پـژوهش  اندیشه در تحقق امر توسعه سیاسی غیر قابل انکار است. تاثیر نظام معنا ونقش و 

 در ایـن راسـتا،   داري میان نظام معنا و توسـعه سیاسـی دیـده شـده اسـت.     و لیپست رابطه معناایستون 
تـاریخ روشـنفکري   ي هـا  یکی از جریانعنوان  بههم  گراي تاریخ اندیشه آن بومی جریانفکري  مساهمت

 هنتوانسـت  اما چنین پویشـی  توسعه سیاسی کمک نمایدعنوان شرطی لازم به تحقق  به توانست می ایران
تـاریخ   گراي بومیارزیابی تاثیر جریان دار  عهدهحاضر پژوهش  در تحقق توسعه سیاسی ایفا نماید.نقشی 

جریان  در پاسخ به این پرسش کهتحقیق فرضیه بر این اساس  .روشنفکري ایران بر توسعه سیاسی است
بر این نکته تاکیـد   ،چگونه در مسیر توسعه سیاسی مانع ایجاد کرده است بومی گراي تاریخ روشنفکري،

 و ي نظریـه انحطـاط  هـا  مفروضـه  اسـتفاده از عناصـر و   بـا  گراي تاریخ روشـنفکري  بومیجریان  دارد که
ارائه برداشت مضـیق از   گرایی و نیز شناسی وارونه و بومی شرق شناسی، قشر دیگر بودگی، عناصري چون

  مسیر توسعه سیاسی ایران بعد از انقلاب اسلامی مانع ایجاد کرده است. درو تصلب سنت مدرنیته 
  

  ها کلید واژه
  بومی گرایی، شرق شناسی، روشنفکران. مدرنیته، ،توسعه سیاسیجریان ستیزه جوي غیر مذهبی، 
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  مقدمه
تحقق امـر   برايمدرنیته و عقلانیت حاصل از آن را باید مکانیسمی  فکري يها توجه به بنیاد

اندیشـه در تحقـق امـر توسـعه      نقش و تاثیر نظام معنا و به عبارت دیگر، توسعه سیاسی دانست.
رابطـه   دیویـد ایسـتون و سـیمور مـارتین لیپسـت     ي هـا  در پژوهش سیاسی غیرقابل انکار است.

توسـعه سیاسـی حاصـل از     دیده شده اسـت.  معناداري میان نظام معنا و توسعه سیاسی یافته و
ي فرد به او توانـایی لازم را بـراي   ها و نگرش ها می تواند ضمن توسعه افقنظام معنا تولید فکر و 
هره و ي مداراي سیاسی دهد و انسان را قادر سازد که در موقع انتخاب از منطق بها درك هنجار

دیوید ایستون و سیمور مـارتین  به باور  دموکراسی جلوگیري نماید.هاي ضد از رشد عناصر و نیرو
  .)Easton & Lipset, 1953: 146(تواند به امر توسعه سیاسی کمک نماید این شرایط میلیپست 

متضـمن جامعیـت همـه      معنـا  نظـام از سوي دیگر توسعه سیاسی حاصـل از تولیـد فکـر و    
توسـعه   ایـن وجـه   به ایـن ترتیـب   و عناصر الگوهاي همبستگی و دترمینیستی است. ها مفروضه

و عناصـر الگوهـاي    هـا  متضمن جامعیت همـه مفروضـه  گردد که  سیاسی به فرآیندي اطلاق می
 یعنی آن وجـه از توسـعه سیاسـی کـه بخواهـد      همبستگی و دترمینیستی توسعه سیاسی باشد.

 ي چنـد حزبـی،  هـا  وجـود نظـام   تشـکل و مشـارکت سیاسـی،   زمینه لازم را براي نهادي کـردن  
سـطح   نظام باز طبقـاتی،  پرهیز از تنش در ساختار سیاسی، ثبات سیاسی، ي انتخاباتی،ها رقابت

ي هـا  نوسـازي و ارزش  گسـترش جامعـه مـدنی،    بسیج عمومی، دموکراسی، بالاي صنعتی شدن،
 تحقـق شرطی از بدون تردید  نماید. فراهم توانمندي یک نظام سیاسیمالا نظام سرمایه داري و 

ي فکـري نظـام   ها و پویش روشنفکران  توسعه سیاسی نیازمند کوشش فکريتعریف از  این وجه
که صیرورت فکر و زیست جهان تاریخ نظام معنا در ایـران   اننآنچ صاحبان اندیشه است. معنا و

مآلاً توسـعه در وجـه    و ي ضددموکراسیها رشد عناصر و نیرو با هدف ییها پویشدهد،  نشان می
اما ایـن شـرایط    ایران از سر گرفته شد، يروشنفکر ي فکري تاریخها از سوي جریان سیاسی اش

روند معکوس داشـته اسـت.    ،در ایران با توجه به شرایط حاکم بر جریان روشنفکري و تولید فکر
غـرب اتفـاق    آشنایی ایرانیان با مدرنیته درسـت عکـس آن چیـزي بـود کـه در      به عبارت دیگر،

ي هـا  افتاد.این شرایط حاصل بهره گیري صاحبان اندیشه و فکر ایرانی از برخی عناصر و مفروضه
شناسـی   شـرق  شناسی، دیگر بودگی حاصل از سنت شرق نظریه انحطاط، یعنی عناصري چون:

گیري زمینه را براي انحطـاط و تنـازل بیشـتر خطـوط      وارونه و بومی گرایی بوده است. این بهره
تجلـی ایـن    تولید فکـر فـراهم کـرده اسـت. مهمتـرین نشـانگان و       مندرج در منحنی مدرنیته و
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ي فلسفی و ایدئولوژي گرایی افراطـی از مدرنیتـه و میـراث    ها قرائت وجود برداشت و گیري، بهره
این شرایط زمینـه   اندیشه مغرب زمین در تاریخ جریان روشنفکري و تولید فکر ایران بوده است.

اي فراهم کرد تا شرایط  فکـر و اندیشـه در ایـران از معیـار و الگوهـاي غربـی آن کـه         نهرا به گو
راهبـرد دیگـر   نکتـه آنکـه    .اسبابی براي توسعه یافتگی در وجه سیاسی آن اسـت، فاصـله گیـرد   

 (پهلـوي دوم)  یوي بحران مشروعیت دولت تحصـیلدار سنار بودگی جریان روشنفکري در ایران با
گـرایش شـوق    در حقیقت تجدد در حد غرب گرایـی افراطـی و   کلید خورد. از سوي روشنفکران

(آرکائیسم) زمینه را براي انتخاب تعهد وتصـلب سـنت و نـاتوانی     آمیز به احیاي گذشته باستانی
گفتمان بازگشـت بـه    شریعت و ي دینی وها از جمله: بومی گرایی،انگاره ها در مدرن کردن سنت

  مکاشفه در نزد روشنفکران ایران فراهم نمود. واشراق  ناسیونالیسم و خویشتن،
مـی تـوان از    تاریخ روشنفکري ایران بر توسعه سیاسـی  بومی گرايارزیابی تاثیر جریان براي 

 شـرق  شناسـی،  (دیگر بودگی حاصل از سنت شـرق  مبانی زوال و انحطاط اندیشه الگوي نظري
   بهره برد.و بومی گرایی)  شناسی وارونه

  
  انحطاط اندیشه رهیافت نظري و تئوریک در رویکرد زوال وتبیین . 1

 شناسـی،  حاصـل از سـنت شـرق   الگوي نظري مبانی زوال و انحطاط اندیشه از دیگر بـودگی      
دلالت بر فرآیندي دارد که در  مقوله دیگر بودگی، برد. بهره می گرایی و بومی شناسی وارونه شرق

این آگاهی از راه نهـادن   دست آورد. درباره خود آگاهی بهسازي  توان با غیریت طی آن چگونه می
عبارت دیگر، خودشناسـی از طریـق شناسـایی دیگـري      گردد. به خود در برابر دیگري حاصل می

شناسـی وارونـه نمـود     شناسی و شرق ي شرقها شود. نشانگان دیگر بودگی در رویکرد حاصل می
شناسنده و عامل دانش و شـرق ابـژه دانـش     ،عنوان سوژه غرب به شناسی، می یابد. لذا در شرق

ي شرق که دیگر است، شناسانده می ها است. به عبارت دیگر، نکات قوت غرب با نمایاندن ضعف
شود. در شرق شناسی وارونه نیز ادعا بر این اسـت کـه اصـالت در نـزد روشـنفکران و سـرآمدان       

کـه زمینـه را بـراي    گـردد   این اصـالت منجـر بـه هویـت سـازي شـرق مـی        سیاسی شرق است.
  کند. ي غربی فراهم میها سازي روایت خنثی

و منیت رقم خورد کـه نشـانگان آن در فـرازي از     ها اساس و پایه دیگر بودگی با ایجاد سوژه
اي چـون   دکارت با خلق و زایش اندیشه دستگاه فلسفی ونظام اندیشگی رنه دکارت نمایانده شد.

اي در تـاریخ بشـر    سـبب سـاز ظهـور دوره    ،»پس هسـتم منیت من مبنی بر آنکه می اندیشم، «
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پیش فرض خرد گرایانه این جمله کوتاه، گسستی قطعی بر اندیشه پیش از مدرن را رقم  گردید.
عنوان شناسـنده یـا عامـل     من دکارتی یا من اندیشنده از راه عرضه کردن خود به زد. از آن پس،

 حوري و ضروري فلسفه غرب مبـدل سـاخت.  مسئوولیت اخلاقی و تغییرخود را به وجه م دانش،
نیگـاه عصـر جدیـد را ملـک     اجلوس نمود که بزودي گر »منیتی« اندیشم دکارتی، در واقع با می
خاستگاهی فراهم آورد که اساس آن یک جهـان مطمئن،امـا خـود مـدار و      »من« خود قرار داد.

  ).Liberman, 1989:127( ثنوي براي تجربه غربی تاسیس گردید
فوکو بـا مطالعـه تبـار     شود. دیگر راهبرد دیگر بودگی در آراي میشل فوکو دیده می نشانگان

شناسی علوم انسانی از قرن هیجدهم تا کنون به این نتیجه رسید که این علوم توانست تعریفـی  
از ریشـه تفـاوت    تازه و مثبت از خود یا نفس به دست دهد که با مفهوم مسیحیت از ترك نفس،

بـه وجـود    وکو علوم انسانی این خود تازه را از راه نهـادن آن در برابـر دیگـري،   داشت.به عقیده ف
شود. بـراي فوکـو دیگـر     آورد. به عبارت دیگر،خود شناسی از طریق شناسایی دیگري حاصل می

له سلسله مراتـب نیـز اسـت، زیـرا دیگـري      ابلکه مس له تفاوت نیست،ابود یا غیریت تنها یک مس
  کسی است که از ما بالاتر یا پست تر است. 

شناسـی وارونـه    درباره بومی گرایی این نکته در خور توجه اسـت کـه ایـن مقولـه بـا شـرق      
اي تعریف کـرد کـه    عنوان آموزه توان به بومی گرایی را در گسترده ترین معنا می همپوشانی دارد.

گرایـی   ي فرهنگی بومی اسـت. بـومی  ها و ارزش ها باور بازآوردن یا ادامه رسوم، خواستار بازآمدن،
ارج نهـادن بـه هویـت اصـیل و      پـذیري، ی چون مقاومت در برابر فرهنـگ غیر ي عمیقها در باور

  راستین قومی خویش و آرزوي بازگشت به سنت فرهنگی آلوده نشده بومی ریشه دارد.
اي قـرار دارد کـه اروپـا مـداري بـا شـرق        همـان رابطـه   شناسی وارونه در گرایی با شرق بومی

بومی گرایی و اروپا مداري هر دو چتـري هسـتی شـناختی و شـناخت شناسـانه       شناسی اصلی.
فراهم می کنند که در زیر آن به وجـود آوردن یـک نظریـه از رونـد تکامـل تـاریخ و یـک خـط         

یی چون بی همتایی و مهتري ها اندیشهدر حالی که اروپا مداري از  سیاسی امکان پذیر می شود.
غرب و تقدیر تاریخی بی چون و چراي آن هواداري می کرد،بومی گرایی به تبلیغ این ایده بدیع 

وارونـه   بـر انـداخت،   را رهـا کـرد،   هـا  ي بلند پروازانه و سر مشقها می پردازد که باید این روایت
اسـتعماري و فضـاي پـر مشـقت دوران     گرایی مولود شرایط رقـت بـار    بومی ساخت و در نوردید.

استعمار زدایی پس از جنگ دوم جهانی است. ایـن مکتـب بیـانگر واکنشـی فرهنگـی از سـوي       
از آسیاي جنوب شرقی گرفتـه تـا منطقـه کارائیـب بـود کـه        بسیاري از روشنفکران جهان سوم،
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ومی گرایـی اصـرار   هواداران ب مشتاق آن بودند که بر سر استقلال تازه یافته خویش تاکید ورزند.
ي زنجیر حقارتی را که بـراي سـالیان   ها داشتند تا به بندگی فکري خویش پایان بخشند و حلقه

  ).Williams & Chrisman,1994:14(بدرند سال بر گردن آنها بسته شده بود،
  

  در تاریخ روشنفکري و تولید اندیشه ایران بومی گراي جریانتبار شناسی . 2
ــان      ــاریخ روشــنفکري   در راس جری ــراي ت ــومی گ ــا ،گروهب ــازمان فــداییان  ه ــون س  یی چ

سـازمان   قرار داشتند.سیون دانشجویان ایرانی و اهل ادب و روشنفکران غیر مذهبی ،کنفدراخلق
سازمان دهی شد. افق اندیشـه و   به وسیله دو گروه بیژن جزنی و امیر پرویز پویان،خلق فداییان 

 فـرانتس فـانون،   تاثیر تفکر انقلابی متفکرانی چون: رژیس دبره،تحت  فکر سازمان فداییان خلق،
این سازمان با چنـین تفکـري دیگـر بـود      مائوتسه دون، و کارلوس ماریکلا بود. ارنست چه گوارا،

یـک   بدین سـان،  تعریف می کرد. خود را براي در هم شکستن تصویر شکست ناپذیر دولت شاه،
ــان  ــه در ســاز احســاس کوشــندگی آرم ــود   گرایان ــت شــاه وج ــا دول ــه ب ــداییان در مقابل مان ف

  .)6-7: 1353زاده،(احمدداشت
ایـن   بـود.  بومی گراي موجود در جریان ها کنفدراسیون دانشجویان ایرانی یکی دیگر از گروه

اعضـاي   کرد. گروه نقش مهمی را براي سیاسی کردن شمار بزرگی از دانشجویان ایرانی بازي می
ي هـا  نیـروي سـوم و گـروه    حـزب تـوده،   رانی هواداران جبهه ملی،دانشجویان ای را کنفدراسیون

رهبــري ایــن کنفدراســیون بــا مهــدي خانبابــا تهرانــی  دادنــد. تشــکیل مــی گونــاگون چریکــی
ي هـا  زیـر تـاثیر موفقیـت    بود.کنفدراسیون دانشـجویان ایرانـی بـه لحـاظ افـق فکـر و اندیشـه،       

لیبی و سازمان آزادي بخـش فلسـطین    ویتنام، چین، الجزایر، کوبا، ي انقلابی در مصر،ها جنبش
دولت شـاه بـود. در واقـع دولـت شـاه و       کنفدراسیون دانشجویان ایران، »دیگر بود« قرار داشت.

براندازي آن کانون توجه براي وجود و محملـی بـراي نمـایش کنفدراسـیون دانشـجویان ایرانـی       
ي مردم با رهیـافتی پوپولیسـتی در   ها جدایی خود را از توده بود.کنفدراسیون دانشجویان ایرانی،

آنکـه   بـی  را بیان کنند، ها ي تودهها آنان می کوشیدند خواست مبارزه سیاسی جبران می کردند.
  .)1362، شاکري(را بپذیرند ها لزوماً جهان بینی آن

را  جریان بومی گراي تاریخ روشـنفکري  رگاعضاي دی اهل ادب به عنوان صاحبان اندیشه فکر،    
و امکانـاتی کـه سـازمان فـداییان خلـق و کنفدراسـیون        هـا  این گروه از وسـیله  شکل می دادند.

محروم بودند. لذا از قلم بـه عنـوان تنهـا سـلاحی کـه       دانشجویان ایرانی از آن بهره می گرفتند،
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 بکـار مـی گرفتنـد.    یعنی دولت شـاه،  »دیگر بود خود«داشتند استفاده می کردند و آن را علیه 
 اي این گروه،ادبیات ابزاري براي تغییر و وسیله اي سیاسـی شـد تـا از طریـق آن، موضـوعات:     بر

افـق فکـر و اندیشـه     استبداد و وضع دشوار محرومان را جلوه گر سازند. سرکوب، فساد، سانسور،
تحت تاثیر و پیروي رئالیسـم پیشـرو روشـنفکرانی چـون: برتولـت       بومی گرااهل ادب در جریان 

رومـن رولان و ایـوان    پـابلو نـرودا،   ماکسیم گورکی، نیکلاي چرنیشفسکی، چخوف، برشت،آنتون
  .)74-75: 1378 (بروجردي،تورگنیف قرار داشت

موازي با احساس دیگر بودشـان در   1350تا  1330ي ها ایران در دههگراي  بومیروشنفکران 
حالی که دیگـر بـود اول بـی     در برابر دولت با گونه دومی از دیگر بود در برابر غرب روبرو بودند.

بی خطر و مبهم  انتزاعی، دیگر بود دوم دور دست تر، خطرناك و روشن بود، مشخص، تر، واسطه
بلکه یک کلیت  و محدود به نام دولت نبود، سرکوبگر دشمن یک موجودیت مسلح، آمد. به نظر می

، رژیم ایران یعنـی  گرا بومیاز آنجا که روشنفکران  دور دست و ناروشن و انتزاعی به نام غرب بود.
این دو گونه دیگر بود نسبت به  دانستند، دولت شاه را امتداد موجودیت بزرگتري به نام غرب می

اي جدا نشدنی به هم پیوند یافت. در این راستا، یکی از مباحثی که  دولت و نسبت به غرب به گونه
عنوان یک دیگـري   ایرانیان از غرب بهدر این دوران طلیعه کرد و تاثیر بسزا بر برداشت اجتماعی 

باقی نهاد، مبحث غربزدگی بود. این مبحث که اندکی پس از پایان یافتن جنگ جهانی دوم آغاز 
با انتشار یک نوشـته جـدلی بـه قلـم جـلال آل احمـد تحـت عنـوان غـرب           1341شد،در سال 

ورد که تجلی گفتمان بومی این اثر گفتمانی را به همین نام به وجود آ زدگی،زندگی تازه اي یافت.
زدگی و بومی گرایی به وسیله سـه روشـنفکر برجسـته ایرانـی      گرایی در ایران بود. گفتمان غرب

  احمد فردید و جلال آل احمد ،نمایندگی می شد. یعنی: سید فخرالدین شادمان،

در تاریخ روشـنفکري و تولیـد    بومی گراينشانگان راهبرد دیگر بودگی در جریان . 3
  ه ایراناندیش

  تعقیب راهبرد دیگر بودگی در حلقه اهل ادب. 1-3
 در آثار و زندگی صمد بهرنگـی،  بومی گرااین پاد فرهنگ دیگر بود اهل ادب متعلق به جریان    

نویسنده و منتقد اجتماعی اهل تبریز، به بهترین صورت دیده می شود. بهرنگی پس از دریافـت  
رو و  عنـوان یـک چـپ    معلم دبسـتان شـد. او بـه    دانشگاه تبریز،درجه لیسانس زبان انگلیسی از 

مخالف سر سخت ادبیات تعهد گریز، این وظیفه را براي خود بر گزید که بـه یـک زمینـه ادبـی     
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نادیده گرفته شده یعنی ادبیات کودکان بپردازد. بهرنگی سخت تحـت تـاثیر یـک مثلـث ادبـی      
 ي آمریکـاي لاتـین و  هـا  گ چریکـی انقلابـی  سیاسی قرار داشت. یعنی سنت رئالیسم روسی، جن

بهرنگی ادبیات کودکـان را از آن رو   پیوست. انقلاب فرهنگی که در آن زمان در چین به وقوع می
زدنـد.   ضمن آنکه رقباي زیادي در آن حـوزه پرسـه نمـی    اي پاك و نمادین بود، برگزید که حوزه

نـام داشـت.    »ی سـیاه کوچولـو  مـاه « منتشر شد، 1347مشهورترین کتاب بهرنگی که در سال 
آلـیس در  «آنتوان دوسـنت اگزوپـري و    »شازده کوچولوي«ماهی سیاه کوچولو بهرنگی همچون 

قصه عامیانه اي بود که به قصد خواندن بزرگسالان بـه نگـارش    لویس کارول، »سرزمین عجایب
ال، بازسـازي  در آمده بود. در واقع با خواندن این کتاب از سوي خوانندگان مستعد ذهن بزرگس ـ

ادبی نظریه مائو مبنی بر آنکه یک چریک چگونه باید مانند ماهی در دریاي مردم شنا کنـد، بـاز   
ماهی سیاه کوچولوي بهرنگی شرح ماجراي یک مـاهی کوچـک مـاجرا و فـدا کـار       احیا می شد.

ایـن   کند تا در پهنه گسـترده دریـا بـه کـاوش بپـردازد.      است که نهر کوچک خویش را ترك می
اي که موجـودات بزرگتـر ماننـد: خرچنـگ،      رحمانه ي بیها هی در مسیر خود به همه گونه کارما

جنگیـدن بـا ایـن بـی      دهند، بر خورد مـی کنـد.   انجام می ها مرغ سقا و کوسه ماهی علیه ماهی
کوشد  سر انجام هنگامی که ماهی سیاه کوچولو می صورت مسئوولیت او در می آید. به ها عدالتی

 این اثـر بهرنگـی،   به دست یک مرغ ماهی خوار ظالم کشته می شود. را از نجات دهد،که رفیقی 
موجـود بـر مـی    ي هـا  میراث زنده از یـک موجـود بـی اهمیـت دلاور کـه بـه مقابلـه بـا قـدرت         

  .)79: 1378 بروجردي،(خیزد،برجاي می گذارد
تعاري موفق از کـار  فوریسم و اسبه این ترتیب کاربرد هوشمندانه بهرنگی از تمثیل و بیان متا

غـرق شـدن تصـادفی     ترین کتـاب کودکـان شـد.   مردم پسند ،1350آمد و آن کتاب به سال در
عنـوان یـک    سـبب شـهرت او بـه    بهرنگی در رودخانه ارس در همان سالی که کتاب منتشر شد،

به سرشت زیبایی شـناختی آن مربـوط    اهمیت داستان ماهی سیاه کوچولو، نویسنده متعهد شد.
بهرنگی بهترین  گیرد. مایه می ها گري آن سازي غنی روایتبلکه از سبک عامیانه و نماد ،شود نمی

گیـر تلقـی کـرد.     توان آن را ادبیات خلـق گـرا یـا پوپولیسـت و جهـت      نمونه چیزي است که می
صورت یک کوشـنده ضددسـتگاه حـاکم     توان به او این اعتبار را داد که یک معلم متعهد را به می
گـرا کـه بـه امیـد بهتـر سـاختن        بهرنگی براي بسیاري از سربازان وظیفه جوان و آرمان آورد.در

: 1357 (بهرنگی،آمـد پیوستند، به صـورت یـک سـر مشـق در     یزندگی دهقانان به سپاه دانش م
294-290(.  
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چند تک نگاري انتقادي در باره وضع بد آمـوزش هـم    ي کودکان،ها بهرنگی علاوه بر داستان
ي بهرنگـی در  هـا  این گونه نوشـته  آذربایجان و هم در جاهاي دیگر کشور نوشت.در زادگاه خود 

حقیقت تلاشی براي غیریت نامیدن غرب و نوعی گرایش به تعهد و به چـالش کشـاندن میـراث    
راسـی ایـران بـر مـدرك     وکبراي نمونه او از تاکید فزاینـده بور  ناشی از توسعه غربیان بوده است.

ي هـا  رك گرایی یا بیماري دیپلم انتقاد کرد. او بسـیاري از سیاسـت  تحصیلی به عنوان نوعی مد
یی را هـا  مردانی را که در تهران نشسته بودند و برنامـه  آموزشی ایران را آمریکا زده نامید و دولت
به شدت محکوم سـاخت.   ي روستائیان ایران نداشت،ها پیشنهاد می کردند که هیچ ربطی با نیاز

را به نام آقاي چوخ بختیار بـه عنـوان نمونـه یـک کارمنـد طبقـه       او حتی یک شخصیت خیالی 
سـر بـه زیرانـه و خـود      متوسط دولت ابداع کرد. او این شخصیت را به خاطر رفتار غیر سیاسـی، 

حمله شدید و طنز آمیـز بهرنگـی    به باد مسخره گرفت. خواهانه و خلاصه سر به آخور بودن وي،
دین ارزشی حاکم بر طبقه متوسـط جدیـد ایـران بـود.     محکوم ساختن نما به آقاي چوخ بختیار،

بهرنگی با به کار گرفتن این شخصیت داستانی بار دیگر خرد مستتر در این ضرب المثل فارسـی  
  .)1348 (بهرنگی،طنز آغاز و موفق می شود را ثابت کرد که جایی که حماسه در می ماند،

  غیر مذهبیتعقیب راهبرد دیگر بودگی در حلقه روشنفکران  .2-3
پیشگامی گفتمـان بـزرگ   ادمان و تعقیب راهبرد دیگر بودگی: سید فخرالدین ش. 1-2-3

شادمان که هم با آموزش سنتی و هم با  غربزدگی تا حدود زیادي با سید فخرالدین شادمان بود.
مهمترین اثر خود را تحت عنوان تسخیر تمـدن فرنگـی    1326در سال  آموزش جدید قرین بود،

یی که جامعه ایران بـا آن روبـرو بـود اسـتدلال     ها اد. شادمان با اندیشیدن در باره چالشانتشار د
باید بکوشد که  کرد که ایران براي اینکه تحت تسلط تمدن غرب در نیاید و اسیري ناتوان نشود،

.اما تنهـا وسـیله بـراي ایـن کـار       از روي میل و رضایت هوشمندانه آن تمدن را از آن خود سازد
ــان ف ــان         زب ــدیمی نیاک ــرد ق ــی خ ــان وتجل ــه ایرانی ــترك هم ــه مش ــه وج ــت ک ــی اس ارس
  .)91: 1378(بروجردي،آنهاست

شادمان عقیده داشت که پیروزي تمدن فرنگی در ایران آخرین شکست ما خواهد بـود. او در  
مقام یک مورخ بخوبی آگاه بود که رخنه غرب در ایران در دوران سلطنت قاجار بسیار زیـان آور  

. به عقیده شادمان، دو شکست ویرانگر ایران بـه دسـت روسـیه تـزاري کـه منجـر بـه        بوده است
ایرانـی جـاي    حي گلستان و ترکمنچاي شد، سبب گردید که نومیدي و نگرانـی در رو ها معاهده
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گیرد و در استقلال فکري ما خللی وارد کند که در زندگی ملی دو هزار و پانصد سـاله ایرانیـان،   
ایران هیچ گاه مانند آغاز قـرن  « او در رساله دکتري خود نوشته بود که: .نظیري براي آن نیست

همه در ارتباط با اروپائیان ندیده بود. در عرض چنـد سـال ایرانیـان مجبـور      نوزدهم خود را این
ي تـازه اي بیاموزنـد، بـا همـان زبـان سیاسـی کـه        ها شدند در سروکار داشتن با اروپائیان شیوه

ي زندگی جدیدي را که ها بود سخن گویند وتا آنجا که می توانند پیچیدگیبرایشان یکسره تازه 
آنان مجبور شدند در مـدت کوتـاهی بـا     تحمیل کرده بود، یاد بگیرند. ها رابطه با بیگانگان به آن

 ي فرانسـویان و هـا  و وعـده  هـا  تـرس  ي انگلسـتان، ها دوستی وتهدید ،ها رشوه ،ها هدیه ،ها تماس
ضعف وگهگاه پشتگرمی بیش از حـد   آنان به خاطر نادانی، مقابله کنند. ها نیروهاي کوبنده روس
  .)23: 1326 (شادمان، »توصیه خارجیان بهاي سنگینی پرداختند. صادقانه به حمایت و

دانست که به میل و رضا و با رعایت شـرایط عقـل و    شادمان روسیه و ژاپن را دو کشوري می
حـال آنکـه    ن خـود سـازند و در ایـن کـار موفـق شـدند.      احتیاط توانستند تمـدن غربـی را از آ  

بـه تهیدسـتی افتادنـد. او عقیـده      را تسخیر کـرد،  ها یی چون الجزایر که تمدن غربی آنها کشور
داشت که در برابر رسوخ غرب در فرهنگ ایران، این کشور به سر نوشتی هماننـد الجزایـر دچـار    

مندانه تمدن غربی را جذب کند. او با زبانی اسـتعاري  مگر آنکه با اطمینان و اندیشه  خواهد شد،
هر کتاب معتبر فرنگی را کـه بـه   « هماهنگی داشت نوشت: 1320گري دهه  که با روحیه نظامی

نقشـه کارخانـه و    ایران بیاوریم و هر ترجمه درستی که به دسـت ایرانـی بـدهیم و هـر طـرح و     
بـه   رش را به فارسی بی غلـط بنویسـیم،  عمارت و ماشین که در ایران جمع کنیم و شرح و تفسی

 (شـادمان، »ماند که یکی از سربازان این سپاه عظیم را اسیر وخدمتگزار خود کرده باشـیم  آن می
1326 :75(.  

 میهنانش را در برابـر نفـوذ سیاسـی و    شادمان در تسخیر تمدن فرنگی عقاید دو گروه از هم
ي شیخ وهاب ها دو شخصیت خیالی را به نام شادمان دهد. ایدئولوژیک غرب مورد انتقاد قرار می

ترتیب نماینده روحانیون سنت گـرا و روشـنفکران    کند که به روفعی و هوشنگ هناوید وصف می
 کوشد که هر دو گروه را محکـوم کنـد.   شبه مدرنیست درس خوانده و شیفته غرب هستند و می

ید در واقع وارونه شـده کلمـه   هناو شادمان در این نام گذاري به یک بازي کلمات دست می زند.
 دیوانه بود. روفعی نیز وارونه نویسی یعفور بود که نزد طلاب علوم دینی به معنی انسان ابله بـود. 

ي ها مخالفتشان با دستاورد شادمان روفعی و امثال آنان را به علت بی خبریشان از دنیاي مدرن،
که دیگـر سـپري گردیده،بـه بـاد      ي غربی و حسرت خوردنشان از بابت آرامش روزگاريها کشور
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ترین خدنگ انتقاد خود را بـه سـوي اعضـاي گـروه      همه شادمان زهرآگین با این گیرد. انتقاد می
او از این افراد با اصطلاح تحقیـر آمیـز فکلـی     گیرد. دوم و سمبل آنان هوشنگ هناوید نشانه می

که او آنان را خطر ناك ترین دشمان ایران قلمـداد   ها سبب دشمنی شادمان با فکلی کند. یاد می
  .)72: 1326(شادمان، از تقلید کامل یا جزیی شیوه زندگی فرنگی بود ها هواداري آن کرد، می

ي هـا  شادمان عقیده داشت که علت برتري فرنگ بینش علمی آن است نه لزوماً قـدرت بـاور  
نیاز به این دارد که دانشجویانی براي به دسـت  مدعی بود که گرچه ایران  از این رو، اخلاقی آن.

امـا اینـان مجبـور     ي علمـی آن را ترجمـه کنـد،   هـا  آوردن دانش فنی به فرنگ بفرستد و کتاب
شادمان در داستان طولانی خـود   ي تفکر فرنگی را بپذیرند.ها ي اخلاقی یا شیوهها نیستند معیار

این  دهد. تمدن فرنگی طرح کرده بود، بسط میبه نام تاریکی و روشنایی آنچه را قبلاً در تسخیر 
روشنایی بـه معنـی    داستان که عنوانش استعاري یعنی در نظرگرفتن تاریکی به معناي نادانی و

باره شخصی به نام محمود سیروند اسـت کـه ایرانـی    در اي اخلاقی نوشته شده، دانش و به شیوه
جهات شخصیت خود شـادمان را   اي است که از بسیاري جوان میهن پرست وخوب درس خوانده

در  خوانـد،  انگلستان درس می بخشد. محمود که ذهنی جستجو گر دارد، در فرانسه و تدافعی می
ترین کارشـناس   کند و با کمک شماري از روشنفکران همفکر خود بر جسته سراسر اروپا سفر می

وسـعت علـم   « گوید: شود. شادمان از زبان سیروند می شناسی در ایران می شناسی یا غرب فرنگ
شناسی هنگامی در انگلستان بر من آشکار شد که متوجه شـدم چـه کـار دشـواري      دقیق فرنگ

ي فرنگی آنقدر سودمند است کـه  ها ي دیگر، مخصوصاً ملتها است. اما تحقیق در باره وضع ملت
یـد آن  به زحمتش می ارزد. به عقیده سیروند(شادمان)، این موضوع به اندازه اي مهم است که با

شناسی لااقل ده برابر مستشـرق تنـوع، اهمیـت و     را در همه مدارس ایران درس داد. کار فرنگ
شناس نداریم، در حالی که ما  زحمت دارد. جاي تاسف است که ما در تمام ایران حتی ده فرنگ

فرنـگ   دان صاحب فکر ایران شناس و براي آشنا شدن به تمدن فرنگ چندین هزار ایرانی فارسی
  .)221: 1326 (شادمان،»خواهیم س میشنا

یی را که براي حفـظ آن  ها شادمان دموکراسی را مهمترین کشف اروپا می دانست و مکانیسم
شـادمان   کرد. با وجود این، ترین و دقیق ترین اختراع اروپا تلقی می عالی در نظر گرفته شده بود،

همچنـان بـه ریـا     تعمار آشنا بـود، ي اسها عنوان یک روشنفکر با وجدان جهان سوم که با رنج به
متقلب بودن اروپا اعتراض می کرد. او بزرگترین گناه اروپـا را ایـن مـی دانسـت کـه در       کاري و

آزادي را بــر غیــر اروپاییــان روا  زنــد، حــالی کــه دائــم از مزایــاي آزادي و دموکراســی لاف مــی
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شادمان هـم   نگریست. دیده شک میداشت. او حتی قدرت و اعتبار روزافزون آمریکا را نیز با  نمی
کـرد، در حـالی کـه همـواره بـه غـرب فریبنـده         میهنان خود را سخت از این بابت سر زنش می

 روسیه و چـین،  ي شرقی چون هند،ها ي کشورها ادبیات و هنر علوم، تاریخ، نگرند از جغرافیا، می
  .)113: 1326 (شادمان، ماندندیکسره بی خبر 

 دومین نماینده جریـان غیـر مـذهبی    :عقیب راهبرد دیگر بودگیاحمد فردید و ت. 2-2-3
ترین و در عین حـال پـر    احمد فردید یکی از کم شناخته احمد فردید بود. غرب ستیز بومی گرا،

ترین فیلسوفان معاصر ایران است. بعضی حتی او را نخستین فیلسـوف تـاریخ مـدرن ایـران     نفوذ
او توانسـت تحـت    مزید بر این، با فلسفه آلمان آشنا ساخت.او روشنفکران ایرانی را  اند. لقب داده

گرایشـی فلسـفی    غـرب،  بر دوگانگی شـرق و  شناسی آلمان،ي دگر و سنت پدیدارها تاثیر فلسفه
بـراي   کـرد،  اقتصادي و جغرافیایی این دوگانگی را رد مـی  ي سیاسی،ها بخشد. فردید که تعریف

را به کـار گرفـت کـه در نمـاد گرایـی نیرومنـدي       زبان فلسفی  بینی رقیب، نشان دادن دو جهان
یدگر که در خلال هر دوران تـاریخی یـک حقیقـت بـه     ها ریشه داشت. او با وام گیري از این نظر

عقیـده داشـت کـه حوالـت      دهـد،  ي دیگر را تحت الشـعاع قـرار مـی   ها آید که حقیقت وجود می
  .)105: 1378 (بروجردي، تاریخی جهان کنونی همان حوالت غرب است

فردید مدعی است که با پیدایش فلسفه یونانی ماه واقعیت طلـوع کـرد و خورشـید حقیقـت     
ي هـا  زیر پرده به عقیده او از آن پس شرق که لبالب کتب آسمانی و وحی الهی است، .غروب شد

اختفا غرب قرار گرفته است. فردید که تاریخ فلسفه را حرکتی گریز از مرکز نسـبت بـه حقیقـت    
کنـد کـه    گونه تصور مـی  ي هستی شناسانه فلسفه شرق وغرب را بدینها مسیر اند، اساسی می د

مذهب جهان مداري یونانی را به وجـود آورد و   مذهب اصالت عالم و اندیشه اصیل مذهبی شرق،
مذهب خدا مداري قرون وسطی شد و سر انجام بـه   سبب پیدایش مذهب اصالت الهیات و ها بعد

در . )33: 1350(فردیـد،  و مذهب شرمداري عصـر مـدرن انجامیـد   مذهب اصالت انسان شناسی 
فلسـفه یونـانی سـر گـرم جهـان و قـرون        اندیشـید،  حالی که شرق به ذات حقیقی و معنوي می

انتقـاد   سر گرم خویشتن فردي شد. انجام بشریت مدرن،سطی سر گرم خداي متافیزیکی و سرو
رچه موضوع تفکر یک بار دیگر از جهان بـه  پردازد که گ فردید از قرون وسطی به این واقعیت می

شـد   این خدا هنوز بر پایه اندیشه کیهان شناسانه و متافیزیکی یونانی فهمیده مـی  خدا بازگشت،
از این رو بـراي فردیـد پیـدایش غـرب بـا فلسـفه یونـانی آغـاز          نه بر پایه اندیشه حقیقی دینی.

فردید معتقد بود که از این دوره به بعـد  شود و رشد آن با انسان باوري رنسانس همراه است.  می
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 غربیان مفهوم خداي تعالی را گم کردند و به جاي آن به خدایی کردن یک نفس مادي یا امـاره، 
انسان باوري رنسانس با اصالت قایل شدن براي نفسانیت . )59: 1374 (ریشیار، مبادرت ورزیدند

مرکز اخلاقیات و سیاست و به طریق اولـی  یا سر نوشت انسان توانست انسان خود بنیان انگار را 
عادت فکري فراگیـر و   خوي و کند که این تحول، فردید ادعا می نگاري قرار دهد. هنرها و تاریخ

از ایـن رو بنـا بـر     ي مدرن را از اخلاق محـروم سـاخت.  ها تکنولوژیک را به وجود آورد که انسان
حـال آنکـه غـرب قلمـرو      شفقت اسـت،  خواهی و شرق سرزمین نیک ثنویت هستی شناسانه او،

 ي تـاریخی، هـا  یـدگر در بـاره روح دوران  ها فردید به پیروي از نظـر  سلطه جویی و استیلاء است.
عنـوان مرحلـه میـانی     زدگـی بـه   از غرب فلسفه وجود و سرشت زندانی کننده تکنولوژي مدرن،

اي چـون   رانـه ي فلسـفی بشـر انگا  هـا  مکتـب  بـه گفتـه فردیـد،    کنـد.  خویشتن و وجود یـاد مـی  
آورد.  فراهم نمـی  وسیله فرار از بحرانی را که دامنگیر بشریت است، اگزیستانسیالیسم و نیهلیسم،

  .)33: 1350(فردید، نه براي ما شرقیان نه براي انسان غربی و
فردید منادي گونه اي از علوم معنوي یا فلسفه اخلاقی است که از درون بینـی خداشناسـی   

دومـی در   گرچه اولی و فلسفی و معنوي. علمی، سه بعد دارند: ها وید انسانگ خالی نباشد. او می
شـکار غایـب و خمـوش بـوده     آاي  ولی سومی بـه گونـه   سنت فکري غرب جایی برجسته داشته،

شناسـی و هـم    عنوان یک هستی رسد که غرب را هم به است. بدین سان فردید به این نتیجه می
زدگی یک مرحله انتقـالی   به عقیده او غرب بنابراین، گفت. باید ترك عنوان یک شیوه زندگی، به

با اینهمه براي دست زدن به ایـن   باید آن را پشت سر نهاد. است که براي رسیدن به ذات غرب،
 تـر،  دقیـق  نه به معنی بیگانه شدن با ذات خویش بلکه بـه معنـی   سفر دراز فکري باید غربی شد،

هستی  ت که براي رویارویی با غرب باید به کنه فلسفه وفردید بر این عقیده اس شناختن حریف.
شـرط لازم شـناختن خــویش    در تحلیــل فردیـد شـناختن دیگــري،   شناسـی آن دسـت یافـت.   

  .)108: 1378 (بروجردي،است
در میان جریان روشنفکري کسـی  : یجلال آل احمد و تعقیب راهبرد دیگر بودگ .3-2-3

زدگی وتبدیل ساختن آن بـه خمیـر مایـه ایـدئولوژیک      که بیشترین تلاش را براي پذیرش غرب
ابـزاري   ي جـلال، هـا  عنوان یکی از تک نگاشته زدگی به در واقع غرب جلال آل احمد بود. نمود،

گرایـی را در دنیـاي فکـري ایـران      شد که توانست بحث بومی براي تعریف دیگر بودگی تلقی می
 شور در حال دگرگونی سـریع اجتمـاعی و  این تک نگاشته جلال در هنگامی که ک جبران نماید.
فکري ایران را در برابر سـوال قـرار داد. لـذا ایـن      ي اصلی تاریخ اجتماعی وها پایه اقتصادي بود،
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صـورت کتـابی مقـدس در آورد و     نکته غرب زدگی را براي چند نسـل از روشـنفکران ایـران بـه    
غـرب زدگـی    زمان خود شهره سـاخت.  ترین و موثرترین غوغا برانگیز باك عنوان بی احمد را به آل

نامه نخست آنکه از راه فراهم آوردن یک تراز چندین کار مهم براي جامعه فکري ایران انجام داد.
مسائل غامضی را که این جامعه در حال تغییـر   ساله روشنفکري در ایران،انتقادي از کارنامه صد

غرب زدگی با مطـرح سـاختن دوبـاره    دوم اینکه  بخوبی وصف نمود. با آن دست به گریبان بود،
گرایـی   یک آلترنـاتیو بـومی گرایانـه را در برابـر دیـدگاه جهانشـمول       له هویت ملی و قومی،امس

سوم اینکه غـرب زدگـی بـا     علم کرد. نیروهاي چپ ایران که در آن برهه از زمان قوي نیز بودند،
 هـا  د تا رفتـه رفتـه از خـاطره   ارائه یک مرثیه سوزناك براي دوران و آداب و رسومی که می رفتن

زدوده شوند،کفه ترازو را به نفع یک گفتمان جهان سومی که نسبت به آنچه غرب بـراي عرضـه   
چهارم اینکه روشنفکران ایران را تلنگري زد تـا بـه خـود     به حرکت در آورد. داشت شکاك بوده،

واقتصادي جامعه ایران سیاسی  مونی فرهنگی بیگانه که می رفت تا بر حیات فکري،ژآیند و با ه
  .)109: 1378 (بروجردي،به تقابل بر خیزند سایه افکند،

 فرهنـگ و  زدگی به مجموعه عوارضی اطلاق می شد که در زندگی و غرب در باور آل احمد،
زدگی یک بیمـاري تلقـی    غرب روش اندیشه مردمان این سوي از عالم حادث شده بود. تمدن و

بایسـت   مشخصاً از دنیاي غرب آمده بود که در محیطی آماده می شد. این بیماري از بیرون و می
ایـن   بـه بـاور آل احمـد،    تکنولـوژي بـود.   ضه خارجی هم ماشـین و رطلسم این عا کرد. رشد می

استقلال سیاسی و سلامت اقتصـادي   توانست به از میان رفتن اصالت فرهنگی، بیماري شایع می
(خودي)  محور بحث خود بر پایه ثنویت دیر آشناي ما آل احمد با استوار ساختن ایران بینجامد.

غرب خود را چنین وصف مـی کنـد: یـک شـرقی پـاي در سـنت و        شرق و (دیگر خود)، ها و آن
غرب که بـر خاسـت مـا     شایق به پرشی دویست سیصد ساله براي جبران درماندگی و واماندگی.

آل  ب اصحاب کهف فـرو رفتـیم.  مابه خوا غرب که در رستاخیز صنعتی خود بیدار شد، نشستیم.
احمد در انتقاد از ما در درجه اول آن دسته از روشنفکران ایرانی را محکوم می کرد که به غـرب  

ل اصـلی بـه وجـود آوردن فضـایی     مسئوواو این روشنفکران را  به عنوان یک آلترناتیو می نگرند.
  می دانست که آماده ورود و چیرگی غرب بود.

او را باید بـه عنـوان نخسـتین     انتقاد او از ماشینیسم بود. دیگر بود آل احمد، یکی از ابعاد       
منتقد فرموله پدیده ماشینیسم در ایران دانست که عقیده داشت: هنگامی که ماشین آمـد و در  

ماشینیسم منجر  آسیاب موتوري و کارگر صنایع محلی را بیکار کرد. دهات مستقر شد، و ها شهر
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گلـیم بـافی و نمـد مـالی      خوابیدن قالی بافی، ،ها بی مصرفی چرخ ریسه ده، به خوابیدن آسیاب
دگر از ماشین در اروپاي پس از جنـگ جهـانی    يها اگر انتقاد. )21: 1344 احمد، (آل شده است

معلوم نبود که انتقاد از ماشینیسم در ایران  اول با آنهمه کشتار و ویرانی  محلی از اعراب داشت،
در سراسـر غربزدگـی هـیچ سـخنی دربـاره       لـذا  چه مناسبتی داشـت.  1340 و 1330ي ها دهه

تاسف در آن بود که منتقدان دیگري  خورد. تکنولوژي به چشم نمی ي مثبت ماشین وها عملکرد
انتقـاد از ماشینیسـم را دنبـال     هـا  براهنـی بعـد   مطهري، داوري، نراقی، شایگان، شریعتی، چون:
  .)116: 1378 (بروجردي، کردند
 در خـدمت و «کتـاب   سـازد،  ب دیگر آل احمد که تصویر دوباره از دیگر بود را ترسیم میکتا

ي بیشتري در بـاب تـاریخ   ها کردن بحثآل احمد در این کتاب به باز است. »خیانت روشنفکران
مالکان و روساي ایـلات و طبقـه    روحانیت، او اشرافیت، جنبش روشنفکري ایران مبادرت ورزید.

آل احمـد از طبقـه متوسـط     کنـد.  چهار زادگاه روشنفکري ایـران معرفـی مـی   متوسط شهري را 
ي جنـبش فکـري   هـا  کند و اعضاي آن را امید ي روشنفکري یاد میها ترین زادگاه شهري به لایق

آل احمـد   کنـد.  همه او از این گروه انتقادي سخت نیـز مـی   با این آورد. آینده ایران به حساب می
خبـري یـا    بـی  سطحی بودنشان، ،ها از توده ها ن را به علت جدایی آنروشنفکران غیر مذهبی ایرا

 دهـد.  مورد انتقاد قرار می ي سنتی اکثریت و همکاریشان با طبقات حاکم،ها شان با باور مخالفت
باید روشنفکران بـا روحـانیون کـه از نظـر تـاریخی       گیرد که براي اصلاح این وضع، او نتیجه می

اتحادي به وجود آورنـد. برخـورد آل    اند، و نارضایی در ایران بوده دومین ستون اصلی روشنفکري
(آل  یند نو گرایی او را مجبـور کـرد کـه بـه بـومی گرایـی روي آورد      آاحمد با اندیشه غربی و فر

  .)52: 1357احمد،
روشـنفکران   ساله اخیر تاریخ ایران هـر جـا روحانیـت و   ز اصلی آل احمد این بود که در صدت

در مبـازه اجتمـاعی بـردي هسـت و      رونـد،  دوش به دوش هم یـا در پـی هـم مـی    زمان با هم و 
هر جا که این دو از در معارضه با هـم در   تحول بوده است و قدمی به سوي تکامل و پیشرفتی و

از نظر اجتمـاعی بـاختی    اند، اند یا به تنهایی در مبارزه شرکت کرده اند و پشت به هم کرده آمده
 او عقیده داشـت کـه بـراي آسـان شـدن ایـن همکـاري،        ه سوي قهقرا.پسرفت و قدمی ب است و

دراز کننـد و روحـانیون نیـز بایـد از      هـا  روشنفکران باید دست خود را به سوي روحانیون و توده
احمد به روحانیون شـامل میـراث فکـري شـرق نیـز       حسن نظر آل محافظه کاري دست بردارند.

وشنفکران ایرانـی بایـد بـا یـک نگـرش شـرقی تـر        شد. او عقیده داشت که گرایش به غرب ر می
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تواننـد از آن الهـام    دانست که روشـنفکران ایـران مـی    بویژه هند را سر مشقی می متعادل گردد.
   ي تاریخی نیرومند با ایران داشت.ها هم پیوند ي غنی مذهبی وها هند هم سنت بگیرند.

  گیري نتیجه
شناسـانه   شناسـانه و روش  معرفـت  شناسـانه، یکی از مهمترین نتایج و فوایـد ابعـاد هسـتی    

عنـوان   بـه نظام معنـا و اندیشـگی آنهـم    توجه به  گردد، قل نقاد حاصل میع مدرنیته که از منظر
سیاسی در  رابطه میان نظام معنا و توسعه نظامی کارآمد براي مدیریت امور سیاسی جامعه است.

به رغم تاخیر ورود مدرنیتـه در   ه است.آراي دیوید ایستون و سیمور مارتین لیپست انعکاس یافت
اما ایـن شـرایط بـا     تولید اندیشه در ایران هم تحت تاثیر مدرنیته بوده است. زایش فکر و ایران،

روند معکوس داشته است. ایـن   ،توجه به شرایط حاکم بر جریان روشنفکري و تولید فکردر ایران
ي نظریـه  هـا  از برخی عناصـر و مفروضـه  شرایط حاصل بهره گیري صاحبان اندیشه و فکر ایرانی 

نیز ملحـوظ سـاختن سـایر    سنت اوریانتانیسم یا شرق شناسی و  تجدد، انحطاط، عناصري چون:
شناسی وارونه  شرق شناسی، شرق دیگر بودگی، یی چون:ها وجوهات نظریه انحطاط یعنی رویکرد

یعنـی   ي فکـري، ها جریاندیگر بودگی حاصل از سنت اوریانتانیسم در و بومی گرایی بوده است. 
 این بهره گیـري زمینـه را بـراي انحطـاط و     نمود یافته است. بومی گرایی چون: جریان ها جریان

تولید فکر فراهم کرده است. مهمترین نشانگان  تنازل بیشتر خطوط مندرج در منحنی اندیشه و
ی افراطـی از  ي فلسـفی و ایـدئولوژي گرای ـ  هـا  قرائـت  وجـود برداشـت و   گیري، تجلی این بهره و

 مدرنیته و میراث اندیشه مغرب زمین در تاریخ جریان روشنفکري و تولید فکر ایران بـوده اسـت.  
ي روشـنفکري و نیـز مـداومت    هـا  ظهور و بروز راهبرد دیگر بودگی در بطـن جریـان   در مجموع

ي روشـنفکري از جملـه   هـا  دموکراسی و مناسبات آن در نزد هـر طیـف   تصلب در فهم مدرنیته،
فرایند امر توسعه سیاسی ایـران   ي دیگر موانع توسعه سیاسی،ها ، در کنار مولفهبومی گراان جری

  بعد از انقلاب را با چالش و موانع مواجه ساخته است.  
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